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لاضرر و دلالت آن بر جواز دفع و رفع    ث ی دلالت حد   ی بازخوان 

 ر بر فهم مردمان عصر صدو   د ی با تأک   ده، ی د ان ی ز   ی برا   ان ی ز 
 

 1  مسعود عطارمنش

 چکیده 

 یانموردتوجه اصول  یربازضرر« است که از د  ی»نف  یفقه   ۀمستند قاعد  ین»لاضرر« مشهورتر  یثحد
در سه حوزه سند، متن و دلالت موضوع سخن قرار گرفته است. با    یاصول  یهابوده و در کتاب

 ۀخانواد  یلاز روش تشک  یریگو با بهره  یقین»لاضرر »در منابع فر  یثحد  یهاگزارش  یگردآور
»لاضرر« به    یث: حدرسد ی موضوع، به نظر م  ینا  یرامونپ  ی و با توجه به ارتکازات عقلائ  یثیحد

»لاضرر«   یثسخن، حد  یگرشرع. به د  یمکلفان ناظر است نه به احکام ضرر  یضرر  یرفتارها
 یم. تحر1:  دهدیخبر م  ی مکلفان است و از سه قانون مهمّ شرع  ینیروابط طرف  یمدر صدد تنظ
 ی. جعل حقّ دفع و رفع ضرر برا3  یان؛برطرف نمودن ضرر توسط فاعل ز  زوم. ل2  یر؛اضرار به غ
نکته، ظهور ادعا شده    یندارد و ا  یشهر  یزعقلا ندر ارتکاز    یادشده،. سه قانون  دیدهیان شخص ز

جواز دفع و رفع    یعنیسطور عمدتاً به قانون سوم،    ین. در ابخشدی را استحکام م  یثحد  ینا  یبرا
برا ز  یضرر  مختلف  یده،دن یاشخص  شواهد  و  شده  گزارش   ی پرداخته  حد  یهااز   یثمختلف 

 .آن ارائه شده است یبرا یث،»لاضرر« و فهم مردمان عصر صدور احاد
 

   .یانعامل ز دیده،یانلاضرر، ضرر، دفع، رفع، ز :یدیکل واژگان
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 مقدمه

است. در این   ترین مسیر شناخت فروعات دین، مراجعه به احادیث معصومان اصلی

شناساندن   در  را  بیشتری  سهم  مفادشان،  بودن  فراگیر  دلیل  به  احادیث  برخی  اما  میان 

ایفا می الهی  کتابدستورات  در  عمدتاً  رو  از همین  و  و کنند  بحث  اصولی مورد  های 

قرار میگفت الهی،  وگو  شناخت دستورات  در حوزه  پرکاربرد  احادیث  از  یکی  گیرند. 

به سویی،  از  که  است  »لاضرر«  شریف  مورد  حدیث  فریقین  اندیشمندان  تمامی  وسیله 

پذیرش واقع شده و از دیگر سو، گستره دلالی آن به میزانی است که اندیشمندان، قاعدۀ  

جای  های اصولی از آن بحث نموده و در جایفقهی نفی ضرر را از آن استخراج و در کتاب

 اند.فقه بدان تمسک کرده

بحث منزلگاه  و  بوده  اندیشمندان  موردتوجه  دیرباز  از  شریف  حدیث  های  این 

با جست پردامنه واقع شده است.  متنی و دلالی  منابع  ای در سه حوزه سندی،  وجو در 

بهره و  فریقین،  میروایی  حدیثی،  خانواده  تشکیل  شیوه  از  حدیثی  گیری  خانواده  توان 

در سه حوزه   ای از احادیث »لاضرر« را سامان داد که اطلاعات درخور توجّهی راگسترده

 دهد. سندی، متنی و دلالی این حدیث به دست می

صورتجست میوجوی  نشان  حدیث  سند  پیرامون  این  گرفته  راویان  شمار  دهد 

حدیث در هر طبقه بیش از حد تواتر است؛ بنابراین حدیث »لاضرر« در زمره احادیثی  

قطعی است. از جهت متن نیز، این حدیث    گیرد که صدورشان از معصومان جای می

گونه معروفبه  که  است  شده  گزارش  مختلفی  و لاضرار«  های  »لاضرر  تعبیر  آن  ترین 

آنکه قید دیگری همچون »فی الاسلام« یا »علی مؤمن« را به همراه داشته باشد.  است، بی

تا بداناصلی پیرامون مفاد این حدیث شکل گرفته است،  اما  بر  ترین بحث  بالغ  جا که 

 1هفده وجه در تفسیر این حدیث بیان شده است.

 

الناس«، مرکز مدیریت حوزه  برای توضیح بیشتر، ر.ک: عطارمنش، رساله »اختصاص لا ضرر به حق  .1

 . 1402علمیه قم، 
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جهت   از  عدمی،  ضرری  احکام  به  نسبت  شمول  جهت  از  »لاضرر«  حدیث  مفاد 

توانمندی یا ناتوانی برای اثبات حکم، از جهت رخصت یا عزیمت بودن، از جهت دلالت  

بر جواز دفع و رفع ضرر، و از جهات بسیارِ دیگری مورد بحث قرار گرفته است که  

الناس«، بدان پرداخته  ای مستقل با نام »اختصاص حدیث لاضرر به حقنگارنده در رساله

منظور بررسی دلالت حدیث »لاضرر« بر جواز دفع و رفع ضرر سامان  است. این سطور به

 یافته است و از پرداختن به سایر جهات خودداری شده است.

به  در  روش  که  است  قرائنی  گردآوری  و  خانوادۀ حدیثی  تشکیل  نوشتار،  این  در  کاررفته 

رساند؛ قرائنی  فرهنگ دوران صدور وجود داشته و پژوهنده را در شناخت مفاد حدیث یاری می 

شود. افسوس اما که گاه به دلیل  که گاه در خود احادیث و گاه در فرهنگ دوره صدور یافت می 

توجّهی اندیشمندان  وجوی امروزی، بخش زیادی از اطلاعات مورد نظر با بی نبود امکانات جست 

سازد. اینک  دادن این نوشتار را پدیدار می روبرو شده است و همین نکته است که ضرورت سامان 

 گردد. های پیرامون این حدیث اشاره می به چند نمونه از نگاشته 

لاضرر« نوشتۀ مرحوم شیخ انصاری: این رساله در ضمن کتاب   رسالةٌ فی قاعدة » -1

 رسائل فقهیه ایشان به چاپ رسیده است.

»اصول الفقه« نوشتۀ مرحوم شیخ محمدعلی اراکی: در ضمن این کتاب اصولی،   -2

 به قاعده »لاضرر« و نکاتی درخور ذکر در تبیین مفاد آن پرداخته شده است. 

ظله(: در این کتاب، به چند مورد  الله مکارم شیرازی )دام « نوشتۀ آیت القواعد الفقهیة »  -3

 ها، قاعده فقهی »نفی ضرر« است. از قواعد فقهی پرداخته شده است که از جمله آن 

ظله(: بر اساس  الله سیستانی )دام »قاعده لاضرر و لاضرار« تقریرات درس اصول آیت  -4

یافته پیرامون حدیث »لاضرر«، رساله  ترین رساله نگارش های نگارنده، جامع یافته 

 نامبرده است. 

مقاله »نقش قاعده لاضرر در پیشگیری از تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظ   -5

بیگ و محمد فردوسیه و محمدجواد حیدری:  زیست« نوشته حسین شاهمحیط

 محیطی پرداخته شده است.در این مقاله، به تأثیر قاعده لاضرر در قوانین زیست
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مقاله »بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لاضرر« نوشته   -6

درافشان و محمدرضا علمی   این  مصطفی شریفی و سید محمدتقی  در  سولا: 

مقاله، بدین مطلب پرداخته شده است که لاضرر صرفاً در صدد نفی حکم ضرری  

 است و توان اثبات حکم را دارا نیست.

مقاله »تقابل قاعده لاضرر و قاعده احسان در مسئولیت مدنی »نوشته وحید حیدری   -7

و سید محمدمهدی غمامی: در این مقاله بدین مطلب پرداخته شده است که آیا  

توان با استناد به قاعده لاضرر، دولت را در قبال اعمالی که به نمایندگی از آن  می 

 پذیرد ضامن دانست یا بر اساس قاعده احسان باید از آن چشم پوشید. صورت می 

دیده ثابت شود، در بسیاری از گفتنی است. چنانچه جواز دفع و رفع ضرر برای زیان

نقشمسائل   اجتماعی  و  میحقوقی  آنکه  چه  بود؛  خواهد  دستآفرین  جعل  تواند  مایه 

 شده، باشد. برخی قوانین، یا مشروعیّت برخی قوانینِ جعل

 برای نمونه، در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین فراز آمده است: 

های بعد باید در زیست که نسل امروز و نسل»در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط

روبه اجتماعی  حیات  میآن  تلقی  عمومی  وظیفه  باشند،  داشته  ازاینرشدی  رو گردد. 
جبران آن  زیست یا تخریب غیرقابلهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطفعالیت

 ملازمه پیدا کند، ممنوع است.«
محیطی سخن گفته شده است؛  در قانون یادشده، صرفاً از ممنوعیت ضررهای زیست

توان با استناد به  اما از جواز رفع و دفع آن، سخن به میان نیامده است. بدین ترتیب، می

کنند؛ به اثبات  »لاضرر«، حق دفع ضرر را برای مردمانی که در محیط مورد نظر زندگی می

 رساند و لوازم حقوقی آن را نیز مترتب نمود. 

های صنعتی در یک منطقه روستایی، سبب آلودگی  اگر احداث کارخانه  برای مثال،

به »لاضرر«، نامتعارف محیط استناد  با  بتوان  نیست  بعید  آن منطقه شود؛  زیست مردمان 

 جواز جلوگیری از آن را برای مردمان آن منطقه و یا حاکمیّت به اثبات رسانید. 
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یا در مثال دیگر، اگر برداشت نامتعارف خاک و آب یک منطقه، زندگی مردمان آن 

منطقه را با اختلال روبرو کند، جائز دانستن دفع ضرر برای مردمان آن منطقه و یا حاکمیّت،  

 نماید.دور از واقع نمی

 کند. تردید، نکات یادشده ضرورت پرداختن به این بحث را دوچندان میبی

  شناسیمفهوم

وسیله  بدینیکی از اصول پژوهش، تبیین مبادی تصوری و مفاهیم اصلی بحث است؛ تا  

 از درآمیختگی بین مباحث جلوگیری به عمل آید. 

 ضرر . 1

؛  ۳14، ص 11، ج1421در کتب لغت، چندین معنا برای »ضرر« بیان شده است )ازهری،  

ابن درید،  14۷، ص 2، ج1415فیروزآبادی،   ،  2،  1414؛ فیومی،  100۷، ص2، ج1988؛ 

(. با مراجعه به کتب لغت و استعمالات ضرر در دوره صدور روایات، به نظر  ۳۶0ص

اصولیّان    1رسد، معنای ظاهر و اصلی این واژه، نقصان، زیان، گزند و مانند آن است. می

داستانند. یکی از جهات  نیز ضرر را در مقابل نفع دانسته و از این جهت با یکدیگر هم

آفرین است، عبارت از آن است که  اختلاف میان اصولیان که در بحث حاضر نیز نقش

مصدر؟ بسیاری از اندیشمندان اساساً متعرض این بحث  واژه »ضرر« مصدر است یا اسم

نمودهنشده مطرح  را  آن  به شکل گذرا  تنها  دیگر  برخی  و  )حکیم،  اند  ، 2، ج1408اند 

رسد این بحث، در شناخت  (. با این حال به نظر می ۶05، ص1، ج1422؛ خوئی،  ۳۷5ص

 پذیری حکم جواز دفع و رفع ضرر حائز اهمیّت است.ویژه اثباتمفاد حدیث به

می نظر  اسمبه  »ضرر«،  واژه  ماده »ضرسد  از  این  _ ر_ مصدر  در  نگارنده  است.  ر« 

(، و با برخی دیگر مخالف  ۳۷5، ص 2، ج1408نظر )حکیم،  جهت با برخی اصولیان هم

اساس، تفاوت »ضرار« با »ضرر« عمدتاً  (. براین۳81، ص1409است )آخوند خراسانی،  

 شود. مصدر خلاصه میدر تفاوت میان مصدر و اسم

 

الناس«، مرکز مدیریت حوزۀ  برای توضیح بیشتر، ر، ک: عطارمنش، رسالۀ »اختصاص لا ضرر به حق  .1

 . 1402علمیۀ قم، 
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اند  مصدر شمرده شناسانی است که واژه »ضرر« را اسم گواه بر این سخن، کلمات لغت 

(؛ گواه دیگر نیز استعمالات واژه »ضرر« در متون کهن است.  ۷19، ص 2، ج 1۳۷۶)جوهری،  

فَإِنَّ الْأَثَرَةَ بِالْأَعأمَالِ وَ الأمُحَابَاةِ بِهَا جُمَّاعٌ مِنأ شُعَبِ الأجَوأرِ وَ الأخِیَانَةِ لِلَِِّّ وَ  برای نمونه در عبارت: » 

رسد »ادخال الضرر« به  به نظر می  ( ۳۶1، ص 1، ج 1۳85)ابن حیون،    «إِدأخَالِ الضَّرَرِ عَلَى النَّاس 

 معنای ادخال ذات ضرر است؛ نه ادخال ضرر رساندن یا ادخال ضرر دیدن. 

  - عنوان مصدربه-و زیان رساندن  - مصدرعنوان اسمبه-گفتنی است، میان ذات زیان 

 کند. از دو جهت فرق است که توجه به این دو فرق، در بحث حاضر نیز ایفای نقش می

مصدر است که بر نفس مبدأ دلالت نموده و حیثیت صدور مبدأ از فاعل یا  ضرر، اسم  .1

بنابراین واژه »ضرر« به معنای نفس  باشد؛  وقوعش بر مفعول در معنای آن ملحوظ نمی

شود؛ بر  دیده واقع مینقصان است بدون لحاظ آنکه از فاعل زیان صادر شده و بر زیان

خلاف ضرار که مصدر بوده و جنبه صدورش از فاعل یا وقوعش بر مفعول در آن ملاحظه  

گردد. برای مثال ضرر رساندن مصدر فاعلی است، ضرردیدن مصدر مفعولی است و  می

 مصدر است. ذات ضرر اسم

شود؛  مصدر است و افزون بر حدوث نقصان، بقای نقصان را نیز شامل میضرر، اسم  .2

بر خلاف بسیاری از مصادر همچون »ضرار« و »اضرار« که تنها دال بر حدوث مبدأ هستند. 

ماندنی است؛ ولی فعل  برای مثال، اگر شخصی به دیگری آسیب بزند، ذات آسیب، باقی

 ماندنی نیست. الحصول بوده و باقیآسیب زدن، آنی

 نفی ضرر. 2

رود؛  نفی ضرر در کلمات اصولیان، گاه در اشاره به قاعدۀ فقهی »نفی ضرر« به کار می

خواه مستند آن حدیث »لاضرر« باشد و خواه دلیلی دیگر همچون اجماع، تسالم و سیره؛ 

و گاه به معنای خصوص حدیث »لاضرر« است که مقصود از آن در این سطور همین 

معناست، نه قاعدۀ فقهی نفی ضرر. مقصود از حدیث »لاضرر« نیز تمام احادیثی است که  

ها طبیعت ضرر به شکل کلّی منزلگاه نفی قرار گرفته است؛ بنابراین شماری از آیات  در آن 

( از محل بحث  2ح  ۳49، ص۷، ج140۷و روایات یادشده در سخنان اصولیان )کلینی،  



 

 

 
ته

گف
نا

ها
ی

ی
 

ع ز
رف

 و 
فع

 د
واز

 ج
بر

ن 
ت آ

لال
 د

« و
رر

ض
»لا

از 
ن

یا
... 

 

155 

ها طبیعت ضرر به شکل کلّی نفی نشده است، بلکه صرفاً  خارج هستند؛ چه آنکه در آن

 به برخی احکام ضرر اشاره شده است. 

 دفع و رفع . 3

، 2، ج 1988درید،  ( و ازاله )ابن45، ص2، ج1409»دفع« در لغت به معنای منع )فراهیدی،  

را شامل  ۶۶0ص یافتنِ شیء  تحقّق  از  پیشگیری  ترتیب هم  بدین  دانسته شده است؛   )

تحقّقمی نمودن شیء  برطرف  اما، گاه در  شود و هم  اندیشمندان  را. در اصطلاح  یافته 

- ۳۳۶، ص ۳، ج 1۳۷۶خصوص پیشگیری از تحقّق یافتنِ شیء به کار رفته است )نائینی،  

 ( که مقصود از آن در این نوشتار نیز، همین معنای مصطلح است.۳۳۷

)فراهیدی،   بالابردن  به معنای  و  نقیض »خَفض«  لغت  (  125، ص 2، ج 1409»رفع« در 

دانسته شده است. گویا از همین روست که »رفع« به معنای برداشتن نیز به کار رفته است؛  

(. در اصطلاح  ۳۶1، ص 1412چه آنکه برداشتن یک شیء مستلزم بالابردن آن است )راغب،  

یافته به کار رفته است )نائینی،  رطرف نمودن شیء تحقّق اندیشمندان اما گاه در خصوص ب 

 ( که مقصود از آن در این نوشتار نیز همین معنای مصطلح است. ۳۳۷- ۳۳۶، ص ۳، ج 1۳۷۶

بدین ترتیب در این نوشتار، به بررسی این نکته پرداخته خواهد شد که وقتی طبیعت ضرر  

یافتن ضرر و رفع  شود، آیا بر جواز رفع ضرر یعنی پیشگیری از تحقق صورت مطلق نفی می به 

 دیده دلالت دارد یا خیر؟ یافته، برای شخص زیان ضرر یعنی برطرف نمودن ضرر تحقّق 

 گفتار یکم: رویکردهای مختلف در تفسیر حدیث »لاضرر« 

کم هفده تفسیر گوناگون برای حدیث شریف  وجو در سخنان اندیشمندان، دستبا جست

 توان ذیل سه رویکرد کلان گنجاند:شود. این هفده تفسیر را می»لاضرر« یافت می

داری  ، »لاضرر« به احکام دین یا موضوعات این احکام و یا اصل دینرویکرد یکم در  

ناظر است. کلان اندیشمندان این رویکرد را برگزیده و ضرر و ضراری را منزلگاه نفی  

داری در ارتباط است.  اند که با احکام دین یا موضوعات این احکام و یا اصل دیندانسته

عنوان موضوع( و یا واجب نمودن آن توسط شارع  برای مثال چنانچه خود وضوگرفتن )به

شود )برای نمونه  عنوان حکم(، سبب تضرّر مکلف شود، از عهده مکلف برداشته می)به
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؛  50۷، ص 2، ج1۳52؛ نائینی،  2۷2، ص 1422؛ نراقی،  5۳5، ص 2، ج141۶ر.ک: انصاری،  

 (.۳۷9، ص 2، ج1408؛ حکیم،  140، ص1418؛ عراقی،  ۳82، ص1409آخوند خراسانی،  

، »لاضرر« به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر است. گروهی از اندیشمندان  رویکرد دوم در  

اند که در روابط طرفینی  این رویکرد را برگزیده و ضرر و ضراری را منزلگاه نفی دانسته 

؛ شیخ الشریعه، قاعده  5۳0، ص 2، ج 1۳82آید )برای نمونه ر.ک: محقق داماد،  مکلفان پدید می 

 (. 411، ص 5، ج 141۳؛ روحانی،  55، ص 1، ج 1410؛ خمینی،  19ص   لاضرر،  

گفته است. گروهی از اندیشمندان این رویکرد  تلفیقی از دو رویکرد پیش  رویکرد سوم

کم احتمال شمول هر  را برگزیده و هر دو گونه از ضرر را منزلگاه نفی شمرده و یا دست

؛  194، ص 1415دو گونه از ضرر در دیدگاهشان وجود دارد )برای نمونه ر.ک: تونی،  

ج 14۳0قمی،   بی115، ص ۳،  دربندی،  ج ؛  یزدی،  42، ص 2تا،  ج142۶؛  ؛  5۶۷، ص2، 

 (. 14۷تا، ص سیستانی، بی

 رویکرد صحیح به حدیث »لاضرر« 

توان گفت غالب ایشان، »لاضرر« را دالّ بر اثبات  های اندیشمندان می با مراجعه به دیدگاه

زیان برای  ضرر  رفع  و  دفع  ندانستهحق  می1اند دیده  نظر  به  برخی  چنان_ رسد  .  که 

حدیث    _ (150تا، صاند )برای نمونه ر.ک: سیستانی، بیاندیشمندان نیز گوشزد نموده

کند. یکی از علل اختلاف مزبور، رویکرد  دیده اثبات می»لاضرر« چنین حقی را برای زیان

از دو گروه برگزیده شده است. به باور نگارنده، موضوع  متفاوتی است که توسط هر یک  

 حدیث »لاضرر« فعل ضرری مکلفان است نه حکم ضرری شارع و مانند آن.

 نماید: توجه به نکات زیر، درستی این سخن را هویدا می

وجوی گسترده در منابع فریقین، هفده گزارش مختلف با محتوای  : جستنکتۀ یکم 

دهد. درنگ در خانوادۀ حدیثی »لاضرر«، گویای آن  مختلف از این حدیث را به دست می

 

الناس«، مرکز مدیریت حوزه  برای توضیح بیشتر، ر، ک: عطارمنش، رساله »اختصاص لاضرر به حق   .1

 . 1402علمیه قم، 
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های حدیث، ضررهایی است که توسط یک مکلف به  است موضوع تمام یا کلان گزارش

 مکلف دیگر وارد گشته و یا زمینۀ آن وجود داشته است.  

به سخن دیگر، هرچند در احادیث یادشده، امکان تصویر حکم ضرری نیز وجود دارد،  

ولی آن ضرر و ضراری که در کلام سائل و مجیب ذکر شده و موضوع سخن قرار گرفته،  

آید، بدین ترتیب مقصود  خصوص ضرر و ضراری است که در روابط طرفینی مکلفان پدید می 

 1شود. از »لاضرر« نفی ضرری است که توسط یک شخص به شخص دیگر وارد می 

: حدیث »لاضرر« از دوران صدور آن تا به امروز، موردتوجه اندیشمندان  نکتۀ دوم

وجوی  های فقهی فراوانی مورد استناد قرار گرفته است. پس از انجام جستبوده و در فرع

هیچ مورد روشنی    _ از صدر اسلام تا قرن ششم_ گسترده در کتب فقهی پیشینیان فریقین  

یافت نشد که حدیث »لاضرر« مستند فتوا در غیر روابط طرفینی مکلفان قرار گرفته باشد؛  

آنکه در نقطۀ مقابل، فراوان در روابط طرفینی مکلفان مورد استناد قرار گرفته است.  حال 

راستی اگر ظهور حدیث »لاضرر« در عصر صدور، غیر روابط طرفینی مکلفان را شامل  به

گفتنی    2شود.  هی پیشینیان دیده نمیرو هیچ اثر روشنی از آن در کتب فق شده، ازچهمی

است، برخی اصولیان نیز، همین نکته را در خصوص اصحاب امامیه گوشزد نموده و آن 

 (.۶۷، ص1، ج1۳۷0اند )مکارم،  الناس دانستهرا تأییدگر اختصاص حدیث به حقّ

دهد که  وجو در خطابات شرعی، موارد پرشماری را به دست می: جستنکتۀ سوم

بهرهدر آن با  مقدسّ  ابلاغ  ها، شارع  به مکلفان  را  نفی جنس، مقصود خویش  از  گیری 

 دهد:نموده است. درنگ در این استعمالات دو ویژگی را نشان می

 نفی جنس، عمدتاً به افعال مکلفان تعلق گرفته است.  .1

 

الناس«، مرکز مدیریت حوزه  برای توضیح بیشتر، ر. ک: عطارمنش، رساله »اختصاص لا ضرر به حق  2.

 . 1402علمیه قم، 

 همان .2



 

 

ال
س

 
از

ی
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
38  ،

ار
به

  
14

03
  

 

 

158 

نفی جنس، یا با هدف ابراز مبغوضیت طبیعت است و یا با هدف نفی حکم آن،   .2

 1و آنچه در مورد »لاضرر« پذیرفتنی است، مبغوضیت است نه نفی حکم. 

سخن آنکه، عامل ضرر در حدیث »لاضرر« مکلفان هستند نه شارع و این نکته  کوتاه

 در شناخت مفاد آن نقش بسزایی دارد.

 گفتار دوم: دلالت حدیث »لاضرر« بر جواز دفع و رفع ضرر 

اینک زمان آن فرارسیده است که به بررسی محور اصلی نوشتار پرداخته شود. برای دلالت  

 ذکر است. حدیث »لاضرر« بر جواز دفع و رفع ضرر چند تقریب قابل

 تقریب یکم: تناسبات عقلائی طبیعت ضرر و ضرار 

 شود: تقریب یکم از چند مقدمه تشکیل می

منظور خبردادن از نبود آن در عالم تکوین است که قطعاً  : نفی طبیعت، گاه بهمقدمه یکم 

در حدیث »لاضرر« چنین نیست؛ و گاه کنایه از حقیقتی است که با عالم تشریع، مرتبط  

 است که در مورد حدیث »لاضرر« چنین است. 

گذاری، از نفی طبیعت سخن به میان  گاه که در امور مرتبط با عالم تشریع و قانون : آن مقدمه دوم 

آید، برای درک مفاد آن لازم است مناسبات و ارتکازات عقلا پیرامون آن طبیعت مدنظر قرار  

 کنند. گیرند؛ ارتکازاتی برای آن طبیعت در ذهن عقلا نهادینه شده و نفی طبیعت را معنادار می 

( طبیعت  1۶، ح442، ص۷، ج140۷)کلینی،    برای مثال، در عبارت »لا یمین فی غضب«

تناسبات میان  یمین در حالت غصب، منزلگاه نفی   با درنظرگرفتن  قرار گرفته است که 

 اثربودن یمین مورد نظر در عالم تشریع است. حکم و موضوع، مقصود از آن بی

(، طبیعت جدال  19۷/یا در آیه شریفه »لا رفََثَ و لا فُسُوقَ و لا جدِالَ فِی الحَجّ«)البقره

و آمیزش جنسی و فسوق در حجّ نفی شده است که با نظرداشتن تناسبات میان حکم و 

 موضوع، مقصود از نفی، ابراز مبغوضیت این امور در حجّ است.
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نفی  مقدمه سوم را  اثبات رسید حدیث »لاضرر«، ضرر و ضراری  به  پیشین  : در گفتار 

آید، نه ضرر و ضرار حاصل از احکام  نموده است که در روابط طرفینی مکلفان پدید می

و  تناسبات  بایسته است  و ضرار،  نفی ضرر  برای درک  ترتیب  بدین  آن.  مانند  و  شرع 

 ارتکازات عقلا در ارتباط با ضرر و ضرار حاصل از رفتار مکلّفان در نظر گرفته شوند. 

آید، از منظر عقلا : ضرر و ضراری که در روابط طرفینی مکلفان پدید میمقدمه چهارم

 دارای دو حیثیت است:

شمرند و فاعل  است، عقلا آن را ممنوع میاز آن حیث که به فاعل ضرر مرتبط  .1

 کنند.آن را ملامت می

دهند ضرر را  دیده مرتبط است، به وی اجازه میاز آن حیث که به شخص زیان .2

 از خود دور سازد هرچند مستلزم تصرف در مال فاعل ضرر باشد. 

مبالاتی جلوی درب خانه  گاه که شخصی اتومبیل خود را عمداً یا از روی بیمثلا، آن 

سازد، عقلا از یک سو،  وآمد همسایه را با اختلال روبرو میدهد و رفتهمسایه قرار می

شمرند؛ از سوی دیگر در صورت عدم  فاعل ضرر را سرزنش نموده و رفتارش را قبیح می

اتومبیل و یا همراهی به مالک  دهند این  خانه اجازه مینکردن وی، به صاحبدسترسی 

زیان را از خود دور سازد هرچند مستلزم تصرّف در مال غیر باشد و مالک اتومبیل بدان  

خانه را به تحمّل ضرر مُلزمَ  گمان چنین نیست که عقلا صاحبرضایت نداشته باشد. بی

ند که مثلاً با مراجع قانونی تماس  شوخانه قائل مینمایند، پس این حقّ را برای صاحب

گرفته و از این طریق اتومبیل را به مکانی دیگر منتقل کند؛ هرچند مستلزم تصرّف در 

اتومبیل یا پرداخت جریمه توسط مالک اتومبیل شود. گواه بر این سخن، مطلبی است که  

 ها آمده است: قانون شهرداری 55در تبصره یکمِ بند دومِ ماده  

ها و ها و پارکها و میدانروها و استفاده غیرمجاز آن»سدّ معابر عمومی و اشغال پیاده

های عمومی برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری  باغ
وسیله  مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزادکردن معابر و اماکن به

 مأموران خود اقدام کند.«
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بر آن  رسد »لاضرر« نهبه نظر می این رویۀ عقلائی را ندارد که  با  تنها سر مخالفت 

 تأکید ورزیده است. 

نتیجه آنکه، حدیث »لاضرر« در صدد ابراز مبغوضیت ضرر و ضرار است و تناسبات  

اقتضا می برای  عقلائی،  رفع ضرر  و  دفع  بر جواز  غیر،  به  اضرار  تحریم  بر  افزون  کند 

 دیده نیز دلالت نماید. زیان

 تقریب دوم: اطلاق نفی ضرر

 شود:تقریب دوم نیز از چند مقدمه تشکیل می

در تقریب پیشین بدین نکته اشاره شد که نفی ضرر و ضراری که در روابط مقدمه یکم: 

   آید کنایه از مبغوضیت است.طرفینی مکلفان پدید می

مصدر بوده  شناسی واژه »ضرر« بدین نکته اشاره شد که ضرر، اسم: در مفهوممقدمه دوم

و به معنای نفس زیان است؛ برخلاف »ضرار« که مصدر بوده و به معنای زیان رساندن  

است. همچنین گفته شد که میان نفس زیان و زیان رساندن از دو جهت فرق است؛ از  

جمله آنکه نفس زیان، دارای معنایی است که دارای حدوث و بقا است؛ برخلاف زیان  

 دوث مبدأ است. رساندن که صرفاً دال بر ح 

رو که طبیعت ضرر دارای حدوث و بقا است، اطلاق مبغوضیت ضرر  : ازآنمقدمه سوم

می شامل  را  آن  معنای  هم حدوث  به  »لاضرر«  دیگر،  به سخن  را.  بقایش  هم  و  شود 

 مبغوضیّت ضرر است، خواه در مرحلۀ حدوث باشد و خواه در مرحلۀ بقا. 

دیده مرتبط است، در مرحلۀ حدوث،  جهت که به زیان : مبغوضیت ضرر، ازآن مقدمه چهارم 

 جواز جلوگیری از وقوع ضرر را به دنبال دارد، و در مرحلۀ بقا جواز برطرف نمودنش را. 

دیده مرتبط است، بر جواز دفع و رفع  رو که به زیاننتیجه آنکه، اطلاق نفی ضرر، ازآن 

 ضرر دلالت خواهد داشت. 
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 های حدیث، بر جواز دفع و رفع ضرر تقریب سوم: دلالت مستقیم برخی از گزارش

»لاضرر و لاضرار« ذاتاً ظهوری در جواز دفع و رفع ضرر نداشته  بر فرض آنکه عبارت  

شود که در های این حدیث، به مواردی برخورد میباشد، با درنگ در برخی از گزارش

 ها برای اثبات جواز دفع و رفع ضرر، به حدیث »لاضرر« استناد شده است.آن 

 بن جندب سمرةماجرای نزاع شخص انصاری با 

بن جندب مالک درخت خرمایی بوده که در خانه شخص انصاری قرار داشته است. سمرة  

شده و اجازه به خانه شخص انصاری وارد میمنظور بازدید از درخت خویش، بیوی به

آورده است. پیغمبر اسلام  روانی را برای شخص انصاری، فراهم می  _ اسباب ضرر روحی  

اجازه به  دارند که سمره، بیرفت از این نزاع را چنین بیان میوآله راه برونعلیهاللهصلوات

اما سمره از پذیرش    خانه شخص انصاری وارد نشود و پیش از واردشدن اجازه بگیرد.

رو پیغمبر کند. ازاینحل ساده امتناع ورزیده و بر رفتار ضرری خویش پافشاری میاین راه

نامیدعلیهاللهصلوات »مضارّ«  را  بهوآله سمره  و  نفی ضرر  قانون  به  تمسّک  با  و  منظور  ه 

دیده( برطرف نمودن ضرر، حکم جواز کندن درخت سمره را برای شخص انصاری )زیان

 (.8، ح294، ص 5، ج140۷. )کلینی، کنندصادر می

با استناد به   وآلهعلیهاللهدر این حدیث که دارای سند معتبر نیز هست، پیغمبر صلوات

قانون نفی ضرر، از یک سو فاعل ضرر )سمره( را مخاطب قرار داده و رفتارش را ناصحیح  

دیده )شخص انصاری( را مخاطب قرار داده و جواز کندن  شمردند؛ از سوی دیگر زیان

 درخت سمره را برای وی صادر نمودند هرچند مستلزم تصرف در مال فاعل زیان بود.

 ماجرای نزاع ابولبابه 

موضوع این حدیث، درختی است که ابولبابه در زمین دیگری داشته و آن شخص، خواهان  

جای  آن بوده است که به ابولبابه درخت خرمایی همانند درخت خرمای خودش بدهد و به

پوشی کند. پس از آنکه ابولبابه از پذیرش این  آن، ابولبابه از درخت خرمای خود چشم

وآله با تأکید بر قانون نفی ضرر، علیهاللهورزد، پیغمبر اسلام صلواتدرخواست امتناع می
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  کنند. حقّ را به صاحب زمین داده و جواز برطرف نمودن ضرر را برای وی صادر می

 (.40۷، ح294ص  ،1، ج1408)سجستانی،  

دیده دادند و جواز  حقّ را به شخص زیان  وآلهعلیهاللهصلواتدر این حدیث نیز پیغمبر  

تعویض درخت ابولبابه را صادر نمودند هرچند ابولبابه بدان رضایت نداشت. البته این  

 عنوان مؤید قابل ذکر است.حدیث، فاقد سند معتبر بوده، صرفاً به

 حدیث شفعه 

در حدیث شفعه که دارای سند معتبر است نیز، »لاضرر« مستند جعل حق شفعه قرار داده  

وسیله خود را از ضرری که زمینه تحقق آن از  دیده )شریک فروشنده( بدینشده تا زیان

 (.4، ح280، ص 5، ج140۷طرف خریدار وجود دارد، برهاند )کلینی،  

گفتنی است، در تفسیر مفاد حدیث شفعه و ارتباط آن با قانون نفی ضرر، احتمالات  

متعدّدی مطرح شده است که با توجه به فضای صدور و فرهنگ آن دوره، مقصود از نفی  

 1ضرر در بحث شفعه همان است که گفته شد.  

 سایر تقریبات 

برای اثبات جواز دفع و رفع ضرر تقریبات دیگری نیز قابل ذکر است که به دلیل رعایت  

 شود. ها اشاره میاختصار، به شکل گذرا به آن

اند )برای  بر اساس دیدگاه آنان که »لاضرر« را به معنای نفی حکم ضرری دانسته .1

(، ممکن است گفته شود، اگر شخصی به شخص  11۶، ص 1414نمونه: انصاری،  

برای زیان دیده تجویز  دیگر ضرر برساند و شارع مقدسّ دفع و رفع ضرر را 

نکند، عدم تجویز شارع یک موقِف ضرری از ناحیۀ وی تلقّی شده و »لاضرر«  

 کند.این موقِف ضرری را نفی می

 

الناس«، مرکز مدیریت حوزه  برای توضیح بیشتر، ر.ک: عطارمنش، رساله »اختصاص لا ضرر به حق  .1

 . 1402علمیه قم، 
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این تقریب، از چند جهت محلّ تأمل است، از جمله آنکه روشن نیست عرفاً ضرر را به  

شارع مستند بدانند؛ چون سبب تحقّق ضرر، سوءاختیار فاعل زیان است و شارع مقدّس با  

دیده، جلوی ضرر را نگرفته است نه آنکه آن را سبب  عدم تجویز دفع و رفع ضرر برای زیان 

گشته باشد. بله، چنانچه شارع مقدّس اضرار به غیر را تجویز کند، بعید نیست گفته شود شارع  

مقدّس، موقِف ضرری اتّخاذ نموده است در نتیجه »لاضرر« عدم تجویز اضرار به غیر را به  

دیده  رساند. ولی میان عدم تجویز اضرار به غیر، و تجویز دفع و رفع ضرر برای زیان اثبات می 

 وان از این تقریب برای اثبات جواز دفع و رفع ضرر بهره برد. ت تلازم وجود ندارد پس نمی 

برای عدم تحقق   .2 تسبیب شارع  معنای  به  را  فقرۀ »لاضرار«  اندیشمندان  برخی 

دانسته نهضرار  یعنی  نمیاند.  مکلّف  دیدن  زیان  مقدسّ سبب  شود،  تنها شارع 

می سبب  را  ضرار  تحقق  عدم  برای  بلکه  قانونی  ابزار  دیگر،  سخن  به  شود. 

کند که از جمله این ابزار، تجویز دفع و  جلوگیری از تحقّق ضرار را تشریع می

 (.150تا، ص دیده است )سیستانی، بیرفع ضرر برای زیان

برخی اندیشمندان »لاضرر« را به معنای نفی مطلق ضرر در دائرۀ سلطنت خداوند   .3

بدیندانسته بهاند؛  خداوند  خود  اولًا  که  تشریع  سان  را  قوانینی  سلطان،  عنوان 

تشریع مینمی را  قوانینی  ثانیاً  کند؛  را متضرّر  که رعیّت  از اضرار  کند  کند که 

رعیّت به یکدیگر جلوگیری به عمل آورد؛ ثالثاً چنانچه شخصی به شخص دیگر  

دارد که ضرر مزبور را تدارک نماید )ر.ک: اراکی، ضرر برساند، وی را موظّف می

براین48۳، ص 2، ج 1۳۷5 تحقق  اساس می(.  از  بازدارنده  از قوانین  توان یکی 

 دیده به شمار آورد.زیان را، تجویز دفع و رفع زیان برای زیان

بن جندب را فراز    سمرة برخی اندیشمندان، ماجرای درگیری شخص انصاری با   .4

فرموده  و  همان آورده  پیغمبر صلوات اند  که  کوتاه علیه الله طور  هدف  با  کردن  وآله، 

دست ظالم و حمایت از مظلوم، جواز برکندن نخل سمره را صادر نمودند، سایر  

ای جز آن نباشد، توان صدور چنین احکامی  حاکمان شرعی نیز در جایی که چاره 

 (. ۷۷، ص 1، ج 1۳۷0را دارند )مکارم،  
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 تنبیه

های متعدّدی را  عصر یا نزدیک به عصر صدور، نمونههای فقهی هموجو در کتابجست

مایۀ فتوا به جواز دفع و رفع ضرر  ها، حدیث »لاضرر« دستدهد که در آنبه دست می

دیده قرار گرفته است. بر آشنایان با دانش اصول پوشیده نیست، آن  برای شخص زیان

ظهوری که حجیت داشته و قابلیت احتجاج بر متکلم را دارد، ظهور زمان صدور کلام  

است، نه ظهور کنونی آن. ظهور کنونی تنها زمانی قابلیّت استناد دارد که به نحوی، به  

دست برای  بنابراین  گردد؛  متصل  صدور  احادیث،  زمان  مفاد  از  استوار  درکی  به  یابی 

حائز اهمیّت است.  کنکاش در قرائن فضای صدور و نحوۀ برداشت عرف آن دوره بسیار  

 گردد.بدین مناسبت، به چند نمونه از موارد یادشده در کتب کُهَن فقهی اشاره می

قال ابن القاسم فیما یحدثه الرجل فی    " لاضرر ولاضرار " قال    : و روی أن النبی نمونه یکم 

کیر لعمل    والفضة أو عرصته مما یضرّ بجیرانه من بناء حمام أو فرن الخبز أو لتسییل الذهب  

( در  ۳۷ص   ، 11ج   ، 1۳99تضر بالجدار فلهم منعه. )نفزی قیروانی،    رحبة الحدید أو رحی أو  

این عبارت با استناد به حدیث »لاضرر« بیان شده است که اگر شخصی در زمین خود چیزی  

احداث کند که به همسایگانش ضرر برساند، همسایگان حق دارند مانع کار او بشوند؛ بنابراین  

 با استناد به »لاضرر« حق جلوگیری از ضرر برای همسایگان اثبات شده است. 

فبلغ المخرج حائطا لبعض الأنصار، فمنعه أن یجری فی حائطه أو    قناة، : احتفر الزبیر  نمونه دوم 

یحفر، فرفعه إلی عمر بن الخطاب، فقال: ائذن له، فقال: لا أفعل، قال: فبعه إذا الموضع الذی یسلک  

تا،  فیه، فقال: لا أفعل، قال عمر للزبیر: انطلق فاحفر فإنه لاضرر فی الإسلام، ولا إضرار )طبری، بی 

در این گزارش، عمر بن خطاب با استناد به حدیث »لاضرر«، به صاحب قنات   ( ۷92ص   ، 2ج 

اجازه داده است تا مَخرَجِ قنات را از زمین مرد انصاری خارج سازد، هرچند مرد انصاری بدان  

دیده اجازه  رضایت نداده باشد؛ بنابراین در این عبارت نیز با استناد به حدیث »لاضرر«، به زیان 

 داده شده است، هرچند مستلزم تصرف در مال فاعل زیان باشد.   جلوگیری از ضرر 

»لاضرر    - الِلّ علیه و سلم  صلی   - بالشفعة لدفع الضرر، فإن الضرر مدفوع؛ لقوله  : لأن الأخذ  نه سوم نمو

علی الدوام من    ولاضرار« فی الإسلام، وذلک یتحقق بالمجاورة، یعنی: الضرر البادی إلی سوء المجاورة 
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( در این  91، ص 1414الغبار ومنع ضوء النهار. )سرخسی،  وإثارة حیث إبعاد النار وإعلاء الجدار 

 گر جواز دفع ضرر دانسته شده است. عبارت نیز، »لاضرر« اثبات 

ولو أراد رجل أن یشرع إلی الطریق جناحا أو میزابا فنقول هذا فی الْصل لا یخلو من  :  نمونه چهارم 

أحد وجهین إما إن کانت السکة نافذة وإما إن کانت غیر نافذة فإن کانت نافذة فإنه ینظر إن کان ذلک  

»لاضرر ولا إضرار فی الإسلام«    -     -   مما یضر بالمارین فلا یحل له أن یفعل ذلک فی دینه لقوله 

( در این  2۶5، ص ۶، ج 140۶)کاسانی حنفی،    ولو فعل ذلک فلکل واحد أن یقلع علیه ذلک« 

که این ناودان  طوری قصد نصب ناودان و مانند آن را داشته باشد به عبارت، بیان شده اگر شخصی  

گردد، فعلش حرام بوده و دیگران حق  در محل عبورومرور قرار گرفته و موجب تضرر عابرین می 

گر جواز دفع ضرر دانسته  دارند ناودان را از جای کنده و از مسیر بردارند؛ بنابراین »لاضرر« اثبات 

 شده است هرچند مستلزم تصرف در مال فاعل زیان باشد. 

یادآورشدن این نکته ضروری است که استشهاد به کتب فقهی عامه، به معنای معتبر   

دانستن انظار ایشان نیست؛ بلکه به جهت قرب زمانی این کتب به زمان صدور حدیث،  

 تواند پژوهشگر را به درک عرف زمان صدور رهنمون سازد.ها میملاحظه آن

 سوم: قیدهای جواز دفع و رفع ضرر گفتار 

لازم به ذکر است، هرچند بر اساس دیدگاه برگزیده »لاضرر« بر جواز دفع و رفع ضرر دلالت  

 باید موردتوجه قرار گیرد. حدومرز نبوده و قیدهایی دارد که می دارد، ولی این اطلاق بی 

 قید یکم: رخصت بودن حقّ دفع و رفع ضرر 

اند حتی اگر شخص  اند و برخی از ایشان فرموده شماری از اصولیان »لاضرر« را عزیمت دانسته 

ندارد. )نراقی،  زیان  را  اذن بدهد، فاعل زیان حق اضرار به وی  به فاعل زیان  ،  1۳۷5دیده 

،  1۳۷۳؛ خوانساری نجفی،  ۳5۳، ص 2، ج 1422؛ ایروانی،  5۶۶، ص 2، ج 142۶؛ یزدی،  ۶4ص 

کم در صورت جهل به  ای دیگر »لاضرر« را مطلقاً و یا دست ( در سوی مقابل عده 21۶ص 

؛  ۳۳8، ص 1۳50اند )مامقانی،  از قبیل رخصت دانسته   وقوع ضرر یا ظن به عدم وقوع آن، 

ص 1418عراقی،   نجفی،  1۷2،  خوانساری  ص 1۳۷۳؛  داماد،  215،  محقق  ج 1۳82؛   ،2  ،

و در خصوص احکام تکلیفی    (. برخی دیگر میان احکام وضعی و تکلیفی تفصیل داده 551ص 
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(؛ برخی دیگر با استناد به امتنانی بودن »لاضرر«  ۳18، ص 2تا، ج ای، بی اند )کمره چنین گفته 

اند، ولی صحت عمل را مشروط به  آن را در صورت جهل مکلف، شامل حال وی ندانسته 

اند که یا ضرر مورد نظری که بر نفس وارد شده حرام نباشد یا اگر حرام است  آن دانسته 

 ( ۶2۷، ص 1، ج 1422عنوان متولد را انکار نمائیم. )خوئی،  سرایت حرمت از عنوان تولیدی به 

منظور رعایت اختصار، از ورود به جزئیات مباحث فوق خودداری شده و صرفاً بر  به

 شود. اساس دیدگاه برگزیده به پاسخ به سؤال مزبور پرداخته می

رو که حدیث »لاضرر« در ارتکازات و ادراکات فطری عقلا ریشه دارد، ضرر و ضرار  ازآن 

پذیر است. عقلا تصرّف در اموال غیر را  کند که از نگاه عقلا نفی ای نفی می گونه را به همان 

-کننده، حکم می شمرند و به ضمان شخص اتلاف دانند و آن را ممنوع می اضرار به غیر می 

مال مأذون باشد، عملکرد وی  گر، از ناحیه صاحب جا اگر شخص اتلاف نمایند. اما در همین 

از منظر عقلا منع حقوقی نداشته و ضمان آور نیست. همچنین اگر شخصی به دیگری اجازه  

دهد در میان جمع عیب او را بازگو کند، هرچند بازگو نمودن عیب او از جهت اخلاقی  

در مقابل فضای  _ یزانی نیست که عقلا در فضای حقوقی  ناپسند است، اما این ناپسندی، به م 

حسب ادراک عقلائی »لاضرر« در  توان گفت به آن را ممنوع بشمرند؛ بنابراین می   _ اخلاقی 

دیده از حق خویش درگذرد، حدیث  دیده دفاع نماید؛ اما اگر زیان صدد است تا از حق زیان 

های متصل به کلام،  سان قرینه های عقلائی به »لاضرر« نیز منعی نسبت به آن ندارد. این انگاره 

 ای جز رخصت بودن »لاضرر« به دنبال ندارد. گردند و نتیجه گیری اطلاق دلیل می مانع شکل 

البته ارتکازات عقلائی تا جایی نافذ هستند که توسط شارع ردع نشده نباشد. برای مثال، اگر  

شارع مقدس به خود شخص اجازه ندهد آبروی خویش را نزد دیگران ببرد، چنانچه شخص  

صاحب آبرو به دیگران اجازه دهد آبرویش را در میان جمع ببرند، هرچند عقلا منعی برایش قائل  

 شارع مقدس از آن ردع نموده و به صاحب آبرو چنین حقی نداده است.   نباشند؛ اما 

سخن آنکه، جواز دفع و رفع ضرر از قبیل رخصت است؛ مگر آنکه دلیل خاصی  کوتاه

 بر عزیمتی بودن یافت شود. 
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 شده توسط شرع قید دوم: محدود بودن جواز دفع و رفع ضرر به شیوه بیان

ای که دلخواه اوست، از  دیده اجازه ندارد ضرر را با هر شیوهباید دانست، شخص زیان

 شده توسط شرع بسنده کند. باید به شیوه بیانخود دور سازد؛ بلکه می

برای مثال، شارع مقدس در بحث شفعه، ضرر و ضرار را نفی نموده است؛ ولی به شریک  

ای که دلخواه اوست زیان را دفع نماید؛ بلکه حق شفعه را  فروشنده اجازه نداده است با هر شیوه 

جعل نموده و مسیر رفع زیان را در اِعمال شفعه متعیّن نموده است. بدین ترتیب شریک فروشنده  

حقّ ندارد برای دفع زیان، از تحقّق بیع میان فروشنده و خریدار جلوگیری نماید و آنان را در  

دارد پس از تحقّق بیع میان آن دو، از حقّ شفعۀ خویش استفاده  تنگنا قرار دهد، بلکه تنها حقّ  

 نموده و در ازای پرداخت قیمت مبیع به خریدار، آن را به ملک خویش درآورد. 

 قید سوم: محدود بودن جواز دفع و رفع ضرر به شیوه عقلائی

شایان ذکر است که شارع مقدّس در غالب موارد تحقّق زیان، از بیان شیوه دفع و رفع  

دیده چگونه  گردد که زیانزیان سکوت نموده است. بدین ترتیب این پرسش مطرح می

تواند زیان را از خود دور سازد؟ آیا سکوت شارع بدان معناست که  و با چه کیفیّتی می

 ای که دلخواه اوست استفاده نماید یا چنین نیست؟ دیده اجازه دارد از هر شیوهزیان

گذار،  گاه که قانون پاسخ منفی است و دلیل آن، اطلاق مقامی حدیث »لاضرر« است. آن 

قانونی را به مکلفان ابلاغ نموده و تا فرارسیدن زمان عمل از شیوه اجرای آن سکوت کند،  

شده در میان  کند، همان شیوه معهود و شناخته مقدّمات حکمت و اطلاق مقامی دلیل اقتضا می 

ای که با سکوت قابل فهماندن است، همان شیوه معهود  مخاطبان متعیّن گردد؛ زیرا آن شیوه 

است، نه جز آن. شارع مقدّس نیز، قانون جواز دفع و رفع ضرر را به مکلفان ابلاغ نموده و  

در غالب موارد، از شیوه اجرای آن سکوت کرده است؛ بدین ترتیب، دفع و رفع ضرر در  

 شده و معهود است. ه در میان مکلفان شناخته گردد ک ای متعیّن می همان شیوه 

وآمدِ  برای مثال، اگر شخصی اتومبیل خود را جلوی درب خانۀ همسایه قرار دهد و رفت 

اش را با اختلال روبرو کند، چنانچه همسایه بتواند با اندکی تصرّف در اتومبیل همچون  همسایه 

ای  جا نمودن آن زیان را از خود دور کند، حقّ ندارد به اتومبیل خسارت بزند و با شیوه جابه 
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دیده بتواند بدون دشواری  گاه که زیان یا در مثالی دیگر، آن   غیر عقلائی اقدام به رفع ضرر کند. 

زیاد، از مسیر قانونی پیش برود و از این طریق زیان را دفع کند، روشن نیست عقلا به وی  

گرفتن مسیر قانونی،  کند؛ چون ممکن است نادیده اجازه دهند خودسرانه به دفع زیان اقدام  

 ومرج انجامیده و اغراض کلان عقلائی بر اغراض خُرد چیرگی یابند. در سطح کلان به هرج 

همچنین اگر امکان پیگیری از مسیر قانونی نیز فراهم نباشد و تنها راه دفع و رفع ضرر  

دیده به فاعل زیان خسارت فاحش وارد کند، باز هم روشن نیست عقلا آن باشد که زیان

دار  زمینه  دیده بدهند؛ چون این سطح از تصرف بدون اذن در مال غیر،اجازۀ آن را به زیان

 ومرج را دارا است. اختلال نظام و هرج

علّت مطلب آن است که عقلا نیز همچون شارع مقدّس اغراض مختلفی را در نظر دارند  

تر شود. بدین  شود غرض مهمّ فدای غرض مهمّکه گاه با یکدیگر تزاحم نموده و سبب می 

دیده بتواند خود را از زیان نجات  ترتیب هرچند یکی از اغراض عقلائی آن است که زیان 

گاه که دفع و رفع ضرر در سطح کلان دارای مفاسد عقلائی باشد، ممکن است  دهد، ولی آن 

زیان  برای  را  رفع ضرر  آن عقلا جواز دفع و  ترتیب،  بدین  نکنند.  اقدام  دیده صادر  که  گاه 

دار درگیری و منازعات شدید باشد  دیده برای دفع و رفع ضرر از خود، زمینه خودسرانۀ زیان 

را در پی داشته باشد، اغراض کلان عقلائی با    ومرج و در سطح کلان اختلال نظام و هرج 

 گرفتن اغراض خُرد منجرّ گردد. بسا به نادیده اغراض خُرد تزاحم نموده و چه 

 گفتار چهارم: پاسخ به اشکالات

 رسد.منظور تکمیل بحث، پاسخ به برخی اشکالات ضروری به نظر میبه

 اشکال یکم: ناهمخوانی دیدگاه برگزیده با فهم اصحاب

به فرموده برخی اندیشمندان، طبق دیدگاه برگزیده در این سطور، حدیث »لاضرر« تنها به  

آنکه فهم اصحاب از  ضررهایی که از ناحیه بندگان به یکدیگر متوجه است نظارت دارد؛ حال 

حدیث اعم از ضررهایی است که از ناحیۀ بندگان و یا از ناحیه احکام شرع متوجه مکلفان  

 (. 42، ص 2تا، ج شود؛ بنابراین این دیدگاه با فهم اصحاب در تضادّ است )ر. ک: دربندی، بی می 
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در پاسخ باید گفت، اگر مقصود از اصحاب، قدمای اصحاب و اشخاصی هستند که  

اند، چنین ادعایی دور از واقع است؛ چون  عصر یا نزدیک به عصر صدور روایات بودههم

تر اشاره شد که پیشینیان، حدیث »لاضرر« را عمدتاً در روابط طرفینی مکلفان مطرح  پیش

اند. اما اگر مقصود الله، بدان استناد نجستهاند و در هیچ مورد روشنی از موارد حقنموده

اند در این صورت هرچند فهم  از اصحاب، علمایی هستند که از عصر صدور فاصله گرفته 

توان از  ارزش نیست، ولی به دلیل فاصلۀ زیادشان با زمان صدور، نمیاین بزرگواران بی

 فهم ایشان برای فهم ظهور زمان صدور بهره برد. 

بن  سمرة  اشکال دوم: ناسازگاری رخصت بودن حق دفع و رفع ضرر، با داستان  

 جندب

وآله به شخص انصاری امر نمودند  علیهاللهبن جندب، پیغمبر صلوات  سمرة در داستان

درخت سمره را از جای کَنده و جلوی او بیندازد. بدین ترتیب ممکن است گفته شود به  

دلیل ظهور امر در وجوب، بر شخص انصاری واجب است ضرر را از خود دفع نماید؛  

 در نتیجه »لاضرر« از سنخ عزیمت خواهد بود نه رخصت. 

پاسخ بدین اشکال، در گروِ توجه به یک بحث اصولی مهمّ است مبنی بر آنکه، امر  

،  1429که برخی از اندیشمندان )حکیم،  در مقام توهم حظر، ظهور در وجوب ندارد. چنان

اند، در ماجرای سمره تصرف بدون اذن در درخت سمره و کندن ( گوشزد نموده8۷ص

آن توسط شخص انصاری، مورد توهم حظر بوده و امر حضرت در مقام توهم حظر، بر  

»وجود  »لاضرر  بودن  عزیمت  بر  دلیلی  ترتیب،  بدین  ندارد.  دلالت  نبود حظر  از  بیش 

 نداشته و طبق ارتکاز عقلا باید آن را از قبیل رخصت دانست.

 های متعدّد در کلام واحداشکال سوم: ناصحیح بودنِ لحاظ

طبق دیدگاه برگزیده، از یک سو »لاضرر« به معنای تحریم اضرار به غیر است که در آن، 

طبیعت ضرر لابشرط از وجود و عدم لحاظ شده است؛ چون تعلق تحریم به شیئی که  

منظور تجویز  الوجود انگاشته شده مستلزم تناقض است؛ از سوی دیگر »لاضرر« بهمفروض

به آن، ضرر  که در  دانسته شده  نمودنِ ضرر موجود  شرط وجود ملاحظه شده  برطرف 



 

 

ال
س

 
از

ی
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
38  ،

ار
به

  
14

03
  

 

 

170 

است؛ بنابراین لفظ واحد در کلام واحد به دو لحاظ متباین ملاحظه شده و چنین چیزی  

 شود. کم نامتعارف بوده و خلاف ظاهر شمرده میاگر محال نباشد، دست

جهت که بیانگر جواز رفع ضرر موجود است نیز،  پاسخ اشکال آن است که »لاضرر »ازآن 

لابشرط ملاحظه شده است. توضیح آنکه، ضرر موجود، یک وجود حدوثی دارد و یک وجود  

الوجود است وجود حدوثی ضرر است و آنچه لابشرط از وجود است  بقایی. آنچه مفروض 

د  موجود  ضرر  رفع  گفت  باید  نکته  این  به  عنایت  با  است.  ضرر  بقایی  حقیقت  وجود  ر 

طور که گفته شد، ضرری که در مرحلۀ حدوث  جلوگیری از وجود بقایی ضرر است و همان 

الوجود است، در مرحلۀ بقاء لابشرط از وجود و عدم است؛ بنابراین طبیعت ضرر،  مفروض 

 ده است. دائماً لابشرط ملاحظه شده است و تعدّد لحاظ در کلام واحد رخ ندا 

 گیری بندی و نتیجهجمع 

 توان گفت:با در نظرداشتن مجموع آنچه یاد شد، می

حدیث »لاضرر« به رفتارهای ضرری مکلفان ناظر بوده و در صدد بیان مبغوضیت ضرر  .  1

 آید. و ضراری است که در روابط طرفینی ایشان پدید می

تناسبات عقلائی پیرامون آن، اقتضا  .  2 کند شارع  میاطلاق مبغوضیت ضرر و ضرار و 

مقدّس قوانین لازم برای جلوگیری از تحقق این مبغوض را تشریع نماید که از جملۀ این  

 دیده است.قوانین، تجویز دفع و رفع ضرر برای زیان

استظهار یادشده از حدیث »لاضرر«، هم با فهم مردمان دوران صدور حدیث، هماهنگ  .  ۳

های خانواده حدیثی  سو است و هم بنا بر بعضی از گزارش است و هم با ارتکازات عقلائی هم 

 دهند. »لاضرر« منطبق است و این نکات، بر درستی استظهار یادشده گواهی می 

ترین دلیل قاعده فقهی »نفی ضرر«، توان  عنوان اصلی به   مقصود آنکه، حدیث »لاضرر«

دیده را دارا بوده و قابلیّت آن را دارد که در حوزه  اثبات جواز دفع و رفع ضرر برای زیان 

مایه تشریع قوانین پرشمار و پرکاربردی قرار گیرد که روابط میان مکلفان  گذاری، دست قانون 

 بخشند. را سامان می 
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 قم: دار الصادقین للطباعه و النشر. 

تهذیب    (.تاطبری، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی أبو جعفر )بی .23

محقق: محمود محمد شاکر، قاهره:  .  الله من الأخبارالآثار و تفصیل الثابت عن رسول

 المدنی. مطبعة 

 نا.جا، بیبی. الأحکام بأدلة إعلام الأعلام  (.تاعجری، محمد بن حسن )بی .24

چاپ اول، مقرّر: سید مرتضی   .قاعدۀ لاضرر و لاضرار  (.ق1418عراقی، ضیاءالدین ) .25

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. موسوی خلخالی،
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قم، مرکز مدیریت حوزۀ   .الناساختصاص لاضرر به حق  (.ش1402عطارمنش، مسعود ) .26

 علمیۀ قم. 

 چاپ دوم، قم: نشر هجرت.. کتاب العین (.ق1409فراهیدی، خلیل بن احمد ) .27

المحیط  (.ق1415)  یعقوببن    محمدفیروزآبادی،   .28 بیروت:   .القاموس  اول،  چاپ 

 العلمیة.دارالکتب 

چاپ    .المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی  المصباح  (.ق1414محمد  بنفیومی، احمد   .29

 الهجرة .  اول، قم: موسسه دار 

 .فی الأصول )طبع جدید(  القوانین المحکمة  (.ق14۳0قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن ) .30

 چاپ اول، قم: احیاء الکتب الاسلامیه.

الصنائع فی بدائع    (.ق140۶مسعود بن أحمد )  بنکاسانی حنفی، علاءالدین أبو بکر   .31

 العلمیة.جا، دارالکتب چاپ دوم، بی .ترتیب الشرائع

چاپ چهارم، محقق / مصحح: علی اکبر    .الکافی  (.ق 140۷کلینی، محمد بن یعقوب ) .32

 الإسلامیة.محمد آخوندی، تهران: دارالکتب  _ غفاری 

.  فی مسائل علم أصول الفقه الاسلامی  الفوائد الغرویةاصول    (.تاای، محمدباقر )بیکمره .33

 چاپ اول، تهران: مطبعه فردوسی. 

34. ( عبدالله  الذخائر   .حاشیة علی رسالة لاضرر  (.ق1۳50مامقانی،  مجمع  قم:  اول،  چاپ 

 الاسلامیه.

چاپ اول، مقرّر:    .المحاضرات )مباحث اصول الفقه(  (.ش1۳82محقق داماد، محمد ) .35

 سید جلال الدین طاهری اصفهانی، اصفهان: مبارک. 

الامام علی مدرسة  چاپ سوم، قم:    .القواعد الفقهیة  (.ش1۳۷0)  ناصرمکارم شیرازی،    .36

 . بن ابی طالب 

چاپ اول، مقرر: محمدعلی کاظمی    .فوائد الاصول  (.ش1۳۷۶نائینی، محمدحسین )  .37

 حوزۀ علمیۀ قم. مدرسینخراسانی، قم: جامعۀ 
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چاپ اول، مقرر: ابوالقاسم خویی،    .أجود التقریرات  (.ش1۳52نائینی، محمدحسین ) .38

 قم: مطبعه العرفان. 

عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات    (.ش1۳85نراقی، احمد بن محمدمهدی ) .39

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.  چاپ اول، .الحلال و الحراممسائل 

چاپ دوم، قم:   .مشارق الأحکام   (.ق1422نراقی، محمد بن احمد بن محمدمهدی ) .40

 کنگره بزرگداشت ملامهدی و ملا احمد نراقی. 

چاپ اول، مقرّر:   .فرائد الأصول  حاشیة  (.ق142۶یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم ) .41

 محمد ابراهیم یزدی نجفی، قم: دار الهدی.

 


